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Jalal al-Din Dawani tries with his theory of Predication and his attribution theory and referent 
of Predication, and his special analysis of the Rule of Presupposition solves this problem, 
which is the problem of attributing quiddity to existence. Dawani has two analyses about 
whetherness, such as “There is Michael”.  According to Dawani, in the second analysis of “There 
is Michael,” the problem of attributing quiddity to existence is solved because the second 
analysis of “There is Michael” means” Michael has a connection to existence,” not” Michael 
has existence”. According to Dawani, in the first analysis of “There is Michael,” the problem 
of attributing quiddity to existence can be solved by distinguishing between a container that 
quiddity attributes to existence and a container that the attributing quiddity to existence is 
there. According to Dawani, existence is not attributed to quiddity outside, and existence is 
not attributed to quiddity in the mind. Still, existence is attributed to quiddity in the thing in 
itself.
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دوانی و انتقادات صدرالدین و غیاث الدینجلال یآرا دراتصاف ماهیت به وجود 

 الدین دشتکی
 
 *چالسنگ ینیحس داحمدیس

 ، تهران، ايراندانشگاه تهران ،اتیدانشکده اله ،یگروه فلسفه و کلام اسلام

 

 چکیده

اتصاف ماهیت به وجود، وجود پیشینی ماهیت را به حکم قاعده فرعیه لازم داشته و با اشکال دور یا تسلسل مواجه خواهیم شد. 

گوید. دوانی یافته و قاعده فرعیه خویش سعی دارد از این اشکال پاسخ دوانی بر مدار نظریه حمل، انواع مطابق حمل، اتصاف توسعه

داند و در تحلیل دهد؛ در تحلیل نخست، زید را متصف به وجود میه مییارا» زید موجود است«ای مانند دو تحلیل از هلیات بسیطه

اشکال مساله اتصاف به کلی منحل » زید موجود است«شمرد. از دیدگاه دوانی، در تفسیر دوم از دوم، زید را منسوب به وجود می

اتصاف زید به وجود در » زید موجود است«زید، متصف به وجود نیست بلکه منسوب به وجود است. در تحلیل اول از  خواهد شد؛ چون

مری، اتصاف ذهنی و اتصاف خارجی مورد بررسی است. دوانی با تفکیک ظرف اتصاف و ظرف تحقق سه فضای اتصاف نفس الا

 گوید.می اتصاف و قاعده فرعیه از اشکال مزبور در هر سه فضا پاسخ

 
 الدین دشتکی، اتصاف ماهیت به وجود، قاعده فرعیهدوانی، صدرالدین دشتکی، غیاث الدینجلال :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

کار وی پردازد که قرار است در این تحلیل کمکای میالوجود به طرح مقدمهسینا به مناسبت بحث از واجبابن

چهار، گونه که عدد آن( مجاز است - غیر از صفت وجود -بودن ماهیت برای صفاتش فاعل -۱، باشد. از دیدگاه او

گونه که صفت آن( بودن یکی از صفات ماهیت برای صفت دیگر آن، مجاز استفاعل -۲)؛ فاعل زوجیت است

بودن ماهیت یا یکی از صفات ماهیت برای صفت وجود مجاز فاعل -۳)؛ و ناطق، فاعل برای صفت تعجب است

 چیبب در وجود متقدم است و هچون س"که  کندسینا در چرایی مجازنبودن فرض اخیر استدلال میابن نیست.

 .]Ibn Sina, [99 :1996 ١"ستیقبل از وجود ن یمتقدم بالوجود

به سبب ماهیت  - جز صفت وجود -بر این اساس باید میان صفات ماهیت تمایز نهاد؛ تمامی صفات ماهیت 

بلکه این ماهیت است که به سبب وجود  ،تنها توسط ماهیت ایجاد نشده استاما صفت وجود، نه ؛اندایجاد شده

توانند وجود را تواند فاعل وجود باشد و نه یکی از صفات ماهیت میگردد. بر این اساس نه ماهیت میایجاد می

 .[Tusi, 1996: 262] ایجاد نمایند

الوجود از وجودی زائد بر ماهیت سینا بیاید؛ اگر واجبقرار است این مقدمه در نفی ماهیت از واجب به یاری ابن

کل «برخوردار باشد، وجود به عنوان یکی از صفات ماهیت خواهد بود و در نتیجه عرضی بوده و طبق قانون 

تواند فاعل این وجود باشد؛ چون اگر ماهیت نیازمند علت است. از سویی ماهیت واجب، نمی» عرضی معلل

آید و اگر ماهیت موجود به قدم شی علی نفسه لازم میموجود به همین وجود فاعل وجود واجب است، ت

آید. وجودی دیگر علت برای وجود واجب است، نقل کلام در وجود پیشینی ماهیت شده و تسلسل لازم می
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الوجود اصلاً ماهیت تواند فاعل برای وجود واجب باشد. بنابراین واجببدیهی است که ماهیت معدوم نیز نمی

 .[Hilli, 2009: 91; Tusi, 1996: 587] ندارد

افزاید و های مساله میفخر رازی علاوه بر ماهیت موجود و ماهیت معدوم، ماهیت من حیث هی را نیز به فرض

معتقد است چه ایرادی دارد که ماهیت من حیث هی، علت برای وجود خود باشد. ایشان برای تبیین این فرض 

پذیرد. آیا ماهیت ماهیت، وجود را به عنوان یک وصف میو معتقد است که  ٢آوردبه یک دلیل نقض روی می

پذیرد و یا ماهیت معدوم؟ هیچ یک بلکه فرض سومی در میان است موجود، وجود را به عنوان یک وصف می

گردد. که عبارت از ماهیت من حیث هی باشد. ماهیت من حیث هی، قابل وجود است و متصف به وجود می

توان ماهیت من حیث هی را علت فاعلی وجود که ماهیت من حیث هی علت قابلی وجود است، می گونههمان

بودن ماهیت برای وجود را بودن آن وجود دارد که فاعلبودن ماهیت و قابلنیز دانست. چه تفاوتی میان فاعل

یرید؟ فخر رازی با وارد پذبودن ماهیت برای وجود را با طرح ماهیت من حیث هی میکنید ولی قابلانکار می

 داند.بودن ماهیت برای وجود را مجاز شمرده و واجب را دارای ماهیت میدانستن این اشکال، فاعل

داری واجب، خواجه و دیگران در مقام دفاع از های ناگوار ماهیتبه دلیل حساسیت مساله واجب و پیامد

نسبت به وجود و فاعلیت ماهیت نسبت به وجود  سینا و نقد فخر رازی، به تفاوت میان قابلیت ماهیتابن

مساله قابلیت  .[Tusi, 1996: 577] پرداختند و چرایی مجازبودن یکی و مجازنبودن دیگری را توضیح دادند

ماهیت نسبت به وجود همان است که در ادبیات متاخرین تحت عنوان "اتصاف ماهیت به وجود" از آن یاد شده 

 نظیری در این عرصه اعمال شده است.های بیدقت و از گذر اشکال فخر رازی،

از اشکال فخر رازی پاسخ » وقیامه بالماهیه من حیث هی«در قالب عبارت  عتقادتجرید الاخواجه طوسی در 

، مباحث فراوانی حول این نظریه شکل گرفته است و عتقادتجرید الادهد. در مدرسه شیراز با محوریت متن می

دوانی در تقابل با  الدینجلالآیند تا مساله اتصاف را توضیح دهند. منطقی به کمک می-عناصر فراوان فلسفی

پردازد که مساله اتصاف ماهیت به وجود را توجیه نماید. نظریه وی ای میه نظریهیسیدصدرالدین دشتکی به ارا

ها، نظریه وی در حل دگاهست. در ادامه با پرداختن اجمالی به این دیا منطقی او-برآمده از برخی اصول فلسفی

 مساله اتصاف ماهیت به وجود را شرح خواهیم داد.

 

 منطقی دوانی-اصول فلسفی

 نظریه حمل

 شفاسینا در ابن .[Ghoshji, 2014: 327, 330] است »اتحاد در وجود-تغایر مفهومی«نظریه حمل دوانی 

داند. دوانی با استناد به این متن، اتحاد در وجود را اعم از وجود را اعم از وجود بالذات و وجود بالعرض می

 ,Ghoshji, 2014: 336; Ibn Sina] اتحاد در وجود بالذات و اتحاد در وجود بالعرض قلمداد کرده است

1983: 57; Bahmanyar, 1996: 29] . دهد که اتحاد ذاتیات ماهیت ا میاین تفسیر به دوانی این امکان ر

با ماهیت را در زمره اتحاد در وجود بالذات و اتحاد عرضیات ماهیت با ماهیت را در زمره اتحاد در وجود بالعرض 

 .[Ghoshji, 2014: 110] به شمار آورد

را در خارج توان تمامی عرضیات گیرند ولی نمیاگرچه تمامی عرضیات در قالب اتحاد در وجود بالعرض جای می

 رود.ق حمل مییکسان دانست. دوانی برای تکمیل نظریه حمل خویش، به سراغ مساله انواع مطابَ 

 ق حملانواع مطابَ 
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 ق برای حمل باور دارد:دوانی به چهار نوع مطابَ 

 خصوص ذات زید است و علاوه بر زید امر دیگری در انتزاع - »زید انسان«نظیر  -ق حمل در ذاتیات مطابَ  )الف

 .[Ghoshji, 2014: 328] کندذاتیات مداخله نمی

 وق حمل، ذات موضوع به همراه امری مباین با موضوع است. این امر مباین با موضوع، جزگاهی مطابَ  )ب

، سماء و ارض است که از مقایسه این دو مفهوم »رضالسماء فوق الا« ق حمل در قضیه: مطابَ استمحمول 

 محمول است.  وامری مباین با سماء بوده و جزآید. ارض، دست میهفوقیت ب

ق حمل، موضوع با حالتی خاص است که این حالت خاص در اثر مقایسه موضوع با امری مباین گاهی مطابَ  )ج

، زید با حالتی خاص »عمیازید «ق حمل در قضیه محمول نیست: مطابَ  وآید که این امر مباین جزدست میهب

 آید.دست میهبا بصر باست که در اثر مقایسه زید 

، جدار و بیاض »بیضاالجدار «ق حمل در قضیه ق حمل است؛ مطابَ محمول مطابَ  اگاهی موضوع به همراه مبد )د

 .[Ghoshji, 2014: 233; Dawani, NDa: 94] در خارج است

 »زید موجود«ق مطابَ 

به صورت عروض وجود بر زید معنی بار این قضیه را  دهد؛ یکه مییارا» زید موجود«دوانی دو تحلیل از قضیه 

 ,Ghoshji, 2014: 113] نمایدبودن زید به وجود تفسیر میبار این قضیه را به صورت منسوب کند و دیگرمی

گردد و زید با حالتی خاص، تحلیل می» عمیازید «سان ه ب» زید موجود«براساس تفسیر اول، . [214 ,208

ق این حمل است. لازم است زید را در مقایسه با فاعل آن در نظر گرفت تا بتوان وجود را از آن انتزاع نمود مطابَ 

[Ghoshji, 2014: 118, 208].  ق به مطابَ » زید موجود«به نظر نگارنده لازم است دوانی برای تفسیر دوم از

مکتسبه دانسته است که در اثر مقایسه زید با ق این قضیه را زید با حیثیت پنجمی باور داشته باشد؛ او مطابَ 

 ,Ghoshji, 2014: 210, 233; Dawani]آید دست میهمحمول است ب وامری مباین به نام وجود که جز

NDb: 55; Dawani, 2002: 129]  َهای چهارگانه پیشین نیست.قو این تفسیر در زمره هیچ یک از مطاب 

 انواع اتصاف

 اب به الف نیست بلکه اعم از قیام مبد احمل، اتصاف الف به ب منحصر در قیام مبدق با توجه به انواع مطابَ 

از نوع اول اتصاف است که » بیضازید «. [Ghoshji, 2014: 118, 145] ب به الف یا انتزاع ب از الف است

 اتصاف از نوع دوم» عمیازید «و » رضالسماء فوق الا«، »زید انسان«شود و بیاض به زید ضمیمه می امبد

ق حمل نزد دوانی است. جهت فهم نظریه اتصاف ند. توسعه فوق از معنای اتصاف، برآمده از انواع مطابَ هست

 دوانی باید تفاوت میان ظرف اتصاف و ظرف تحقق اتصاف در اندیشه وی را دانست.

 ،در ذهن به وجود در خارج متصف است تیماه دگويمی» نسان موجودالا«قضیه سید شریف جرجانی در تحلیل 

دوانی در حاشیه قدیم تحقق . ,Ghoshji] :2014 [147 ٣اتصاف یوجود است نه برا یخارج ظرف برا نیبنابرا

ترین عبارت او در صریح در احتمالاً . [Ghoshji, 2014: 147, 229] کندمیاتصاف در ظرف خارج را نفی 

متحققاً فی الخارج حتی یلزم تحقق الصفه فیه بل هو متحقق فی الذهن فهو "... الاتصاف لیس ( حاشیه قدیم

یستلزم تحقق الطرفین فی الذهن و اما استلزام الاتصاف فی الخارج تحقق الموصوف فی الخارج فمن حیث ان 

گردد و از دیدگاه وی، خارج، ظرف ضمیر "له" به اتصاف بازمی)، ,Ghoshji] :2014 [228 ..." له الخارج ظرف

پذیرد ولی زیر بار تحقق اتصاف در اتصاف است ولی ظرف تحقق اتصاف نیست. دوانی اتصاف در خارج را می

نرود. در فرض تحقق خارجی اتصاف، خارج، ظرف تحقق اتصاف است و با تحقق خارجی اتصاف لازم خارج نمی

هم در خارج موجود باشند. اما اگر خارج را ظرف اتصاف بدانیم، لازم نیست طرفین اتصاف  است طرفین اتصاف
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بودن اتصاف، مصحح ای خارجیه است و خارجیدر خارج موجود باشند اما در عین حال قضیه مزبور، قضیه

 .[Dawani, NDa: 90]است بودن قضیه خارجی

خارج به معنای تحقق آن اتصاف در خارج نیست. اگر دوانی در مواضع متعددی اصرار دارد که اتصاف در 

 او .[Dawani, NDa: 92] اتصاف در خارج محقق باشد، اتصاف موخر از دو طرف اتصاف در خارج محقق گردد

تنها با  ،در خارج ،ورزد. به عقیده اوهم بر نفی تحقق خارجی اتصاف اصرار می» الجسم الابیض«در تحلیل 

 بردایم و عقل با تحلیلات عقلی به درک نسبت قیامی میان جسم و ابیض پی میمواجه» الجسم الابیض«

[Dawani, NDa: 93]. 

دهد. توضیح دست میهدوانی برای نفی تحقق خارجی اتصاف، قیام، حلول و سائر اعتبارات عقلی، استدلالی ب

» شودالف به اتصاف به ب متصف می«توان گفت بوده باشد، میآنکه اگر اتصاف الف به ب دارای تحقق خارجی 

گردد و شده و راجع به اتصاف الف به این وصف سوال می» اتصاف الف به اتصاف به ب«و دوباره نقل کلام به 

 .[Dawani, NDa: 94] این سیر تسلسلی ادامه خواهد یافت

پذیرد و آن را کند اما اتصاف در خارج را میرد میدوانی براساس استدلال پیش گفته تحقق اتصاف در خارج را 

ند بلکه اتصاف یستکند: در اتصاف و نسبت میان الف و ب، اتصاف و نسبت در خارج موجود نچنین معنی می

. به دیگر [Dawani, NDa: 107] خارجی الف به ب، به معنای اتصاف الف به ب به حسب وجود خارجی است

توان با ای از وجود است که میف الف به ب است یعنی الف در خارج دارای نحوهبیان؛ اینکه خارج ظرف اتصا

 .[Ghoshji, 2014: 228] از آن حکایت نمود» الف ب است«حکم 

 قاعده فرعیه

 :Ghoshji, 2014]داندیافته فوق، اولاً ثبوت مثبت له را در قاعده فرعیه الزامی میدوانی بر مدار اتصاف توسعه

خر وجودی صفت ااً تلثثا .[Ghoshji, 2014: 118, 147, 228] داندثانیاً ثبوت ثابت را لازم نمی .[399 ,126

. از دیدگاه دوانی، در ]Hosseini Sangchal, 2022: 76[ ٤شمرداز موصوف در اتصاف خارجی را لازم نمی

. )»مالک کتاب است زید،«مانند ( گاهی ثبوت ب برای الف، متاخر از وجود الف است ،»الف ب است«قضیه 

مانند رابطه هیولی و ( نفسه ب عین ثبوت ب برای الف است و متاخر از ثبوت الف نیستگاهی ثبوت فی

مراتب مقدم بر ثبوت فی. گاهی ثبوت ب برای الف به)[Ghoshji, 2014: 118, 320] صورت طبق یک تفسیر

نفسه انسان مقدم سان به مراتب از ثبوت فیکه ثبوت امکان برای ان» نسان ممکنالا«مانند ( نفسه الف است

و » نسان موجودالا«مانند ( گردد. گاهی وجود ب موجب ثبوت و تحقق الف می)[Dawani, NDa: 57] است

نفسه ب . گاهی اگرچه ثبوت فی)[Ghoshji, 2014: 119, 333] - طبق تفسیری دیگر -رابطه هیولی و صورت 

 همانند ثبوت ذاتیات برای ذات( ولی این دو وجود در یک رتبه موجودند ،نفسه الف نیستسبب ثبوت فی

[Dawani, NDa: 61]( . 

ند که لازم است به همین ترتیب بیان گردند؛ هست گفته، اصولی به هم پیوستهپیش منطقی-اصول فلسفی

اتحاد در وجود بالعرض. دوانی با نظریه حمل، به دو قسم اتحاد در وجود دست یافت؛ اتحاد در وجود بالذات و 

هایی که از اتحاد در وجود بالعرض برخوردارند، از یک سنخ نیستند. به همین دوانی دریافت که تمامی حمل

به » زید موجود«ق برای حمل در نظر گرفت. در اندیشه او ق حمل رفت و چهار نوع مطابَ سبب به سراغ انواع مطابَ 

ق حمل، ق هر یک از تفاسیر را مشخص کند. دوانی از گذر انواع مطابَ گردد و لازم است مطابَ دو صورت تحلیل می

نهد. قاعده فرعیه یابد و میان ظرف اتصاف و ظرف تحقق اتصاف فرق میای دست مییافتهبه اتصاف توسعه

 یابد.یافته وی، به شکلی خاص تدوین میدوانی نیز تحت تاثیر اتصاف توسعه
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 راهکار خواجه

هکار خود را، همان راهکار خواجه معرفی نماید و لذا ابتدا به راهکار خواجه در حل مساله دوانی سعی دارد را

 نوعی سعی دارد مساله اتصاف را حل نماید:به  الاعتقاد تجریدشود. خواجه در سه موضع از اتصاف اشاره می

 [Ghoshji, 2014: 116] ")و قیامه بالماهیه من حیث هی(" است یه ثیمن ح تیوجود به ماه امیو قـ ۱

و تاثیر الماهیه (" استدر وجود نامعقول است و نقض به قابل بداهتاً باطل  یه ثیمن ح تیماه ریو تاثـ ۲

 [Ghoshji, 2014: 297] ")من حیث هی بالوجود غیرمعقول و النقض بالقابل ظاهر البطلان

و اثبات الوجود للماهیه لا (" را قبل از وجود آن تیوجود ماه آوردیلازم نم تیماه یو اثبات وجود براـ ۳

 [Ghoshji, 2014: 322] ")یستدعی وجودها قبل وجودها

. دوانی در راه حل خویش تحت ٥است رداختهپفخر رازی و نقض به اشکال مساله اتصاف  اشاراتخواجه در شرح 

 را در سه قسمت خلاصه نمود: اشاراتتوان بیان خواجه در شرح می تاثیر ایده خواجه است.

ـ عروض خارجی وجود بر ماهیت ممنوع است؛ چون عروض وجود بر ماهیت، ثبوت خارجی وجود و ماهیت را ۱

 به صورت جدا از یکدیگر لازم دارد و حال آنکه وجود و ماهیت در خارج از هم متمایز نیستند. 

 ذهنی وجود بر ماهیت ناممکن است.ـ تا زمانی که وجود در ذهن جدای از ماهیت نباشد، عروض ۲

را از وجود متمایز نماید و وجود را بر  تواند ماهیت را به صورت من حیث هی تصویر نموده و آنـ عقل می۳

 ماهیت من حیث هی حمل کند. 

 

 دیدگاه دوانی در حل مساله اتصاف ماهیت به وجود

 اولبه تفسیر » زید موجود«مساله اتصاف در 

دانسته و وجود را عارض بر زید و زید » زید ثبت له الوجود«را به معنای » زید موجود« ،اول خوددوانی در تفسیر 

 شمرد. را متصف به وجود می

 گانه عوارض ماهیت و عارضی به نام وجودانواع سه

گانه گیری او را در باب اقسام سهبرای فهم موضع دوانی در باب چگونگی عروض وجود بر ماهیت، باید موضع

 ,Ghoshji] داندبندی، عوارض ماهیت را بر سه قسم میعوارض ماهیت مرور نماییم. قوشچی در یک دسته

2014: 307]: 

گردند و وجود خارجی و وجود ذهنی مدخلیتی در این عروض ـ اموری که در نفس الامر عارض خود ماهیت می۱

 ندارند. عروض زوجیت بر عدد چهار از این دست است.

گردند؛ عروض سوزاندن بر آتش از این دست به حسب وجود خارجی ماهیت، عارض ماهیت میـ اموری که ۲

 است.

شوند. عروض معقولات ثانی مانند کلیت، ـ اموری که به حسب وجود ذهنی ماهیت، عارض ماهیت می۳

 .ندهست یت، وجوب، امکان و امتناع از این دستیجز

 . که عروض وجود بر ماهیت از کدام دسته است گانه فوق سعی دارد نشان دهددوانی براساس سه

عروض وجود بر ماهیت از قبیل قسم اول نیست؛ چون عروض نفس الامری مانند عروض زوجیت بر عدد  الف)

تواند محقق شود. این در حالی چهار است. این عروض هم در قالب وجود خارجی و هم در قالب وجود ذهنی می
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هیت، امکان ندارد. در نتیجه خصوص وجود ذهنی در این عروض مدخلیت که عروض خارجی وجود بر مااست 

  دارد.

عروض وجود بر ماهیت از قبیل قسم دوم نیست؛ چون دوانی با نفی تحقق خارجی اتصاف، لزوم وجود  ب)

صفت را در خارج منکر است و معتقد است لزوم تحقق طرفین اتصاف تنها در ظرف تحقق اتصاف الزامی است و 

 ,Ghoshji] آیدنکه خارج، ظرف تحقق اتصاف نیست و لزوم تحقق طرفین اتصاف هم به دنبال نمیحال آ

زید «هایی مانند بودن دو طرف اتصاف در خارج از نظر دوانی لازم نیست و در نتیجه حملمحقق .[307 :2014

و در نتیجه عروض  از باب عروض خارجی نیستند؛ چون عارض، فاقد تحقق خارجی است» زید اعمی«و » موجود

زید «ق حمل پذیرد؛ اینکه مطابَ ق حمل انجام میخارجی در میان نیست. نفی خارجیت عارض براساس انواع مطابَ 

دوانی  ،بنابراین گردد.صرف ذات زید با ملاحظه امری مباین است که این امر مباین در حمل اخذ نمی» موجود

کند؛ چون در خارج عارضی به نام وجود نداریم تا می مانند دشتکی عروض خارجی وجود بر ماهیت را نفی

  . ٦عارض بر ماهیت گردد و مشمول قاعده فرعیه شده و اشکال تقدم شی علی نفسه یا تسلسل لازم آید

پذیرد و معتقد است اتصاف در دوانی بر خلاف دشتکی عروض وجود بر ماهیت به حسب اعتبار ذهنی را می

ند و لذا عروض وجود بر ماهیت به هستین اتصاف هم در ظرف ذهن محقق ظرف ذهن محقق است و لذا طرف

  :]ND ,Dashtaki[178 : گویدمی ٨قوشچی دشتکی با استناد به متن .٧ستا حسب اعتبار ذهنی مقبول او

بودن اتصاف در خارج جز واقع بودن و محقق  یدو را چون معنا نیا انیتفاوت م میریپذینم"

از  یخال یشد، کلام انیآن دو ب انیچه در مقام فرق مو آن ستیبودن اتصاف در خارج ن

  ٩"است لیتحص

دانست اما برای دیدیم که دوانی انکار عروض خارجی وجود بر ماهیت را مرهون نفی تحقق خارجی اتصاف 

داند. دشتکی این فرق را خالی از تحصیل دانسته و بودن قضیه، ظرف اتصاف را خارجی میتوضیح خارجی

ایم معتقد است با قبول این نکته که خارج، ظرف اتصاف است، در واقع نسبت و اتصاف را در خارج قبول کرده

طلبد و لذا لازم است عروض خارجی وجود بر و تحقق نسبت در هر ظرفی، تحقق طرفین نسبت در آن ظرف را می

غیاث  .[Dashtaki, ND: 81, 145, 178; Dashtaki, NDa: 42; Dashtaki, NDb: 53] ماهیت را بپذیرید

نهادن میان اتصاف الدین منصور دشتکی نیز در مواضع مختلف به تفصیل بیان پدر پرداخته و معتقد است فرق

و تحقق اتصاف در گرو آن است که بتوان اتصاف منهای تحقق را در خارج تصویر کرد و تنها با نظریه حال 

 .[Dashtaki, NDb: 147] معتزله این تصویر ممکن است

عروض وجود بر ماهیت از قبیل قسم سوم است؛ چون تقسیم مزبور حصر عقلی بوده و هیچ قسمی از آن  ج)

قوشچی عروض یا اتصاف ماهیت به وجود را از قبیل قسم اول  .[Ghoshji, 2014: 308] بیرون نیست

دوانی این تحلیل را ). [Ghoshji, 2014: 309] "... فان اتصاف الماهیه بالوجود بحسب نفس الامر(" داندمی

 : [Ghoshji, 2014: 309] گویدمورد انتقاد قرار داده و می

. بر استاتصاف ماهیت به وجود، در وجود خارجی محال است و تنها در وجود ذهنی ممکن "

این اساس وجود ذهنی در صحت این اتصاف مدخلیت دارد. این تحلیل اتصاف ماهیت به 

را در زمره عروض قسم اول به  دهد و قوشچی حق ندارد آنقرار می وجود را از قبیل قسم سوم

 ."شمار آورد

دوانی به اصل تحلیل فوق ایراد دارد. به عقیده او نکته کلیدی حل مساله اتصاف در گرو تحلیل ما از قاعده 

 توان از دو استراتژی یاد کرد:فرعیه است. در تحلیل قاعده فرعیه می
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ای از وجود باید متاخر از اتصاف الف به آن نحوه از وجود باشد: در این فرض نفس حوهـ اتصاف الف به ب در ن۱

 آید.تواند ظرف اتصاف ماهیت به وجود باشد؛ چون تقدم شی علی نفسه و تسلسل لازم میالامر هم نمی

شد: با چنین ای از وجود لازم نیست متاخر از اتصاف الف به آن نحو از وجود باـ اتصاف الف به ب در نحوه۲

 .یستتحلیلی از قاعده فرعیه حتی اتصاف ماهیت به وجود در خارج هم دچار اشکال ن

این . ,Ghoshji] :2014 [309 ١٠نمایده مییدوانی پس از بیانات فوق تحلیل خود از ملاک ظرف اتصاف را ارا

 پیاده نمود:» الماهیه موجوده«و » الثوب ابیض«توان در قضیه تفسیر از ظرف اتصاف را می

لباس سابق بر سفیدی، در خارج موجود است. بنابراین لباس ابتدا در خارج موجود است و »: الثوب ابیض« -

بشرط از  گردد. لباسی که به حسب وجود خارجی مقدم بر سفیدی است، لباس لاسپس سفیدی عارض آن می

 ند.هست جی از یکدیگر ممتاز. در نتیجه لباس و سفیدی در ظرف وجود خار استسفیدی و عدم سفیدی 

سازی نیست؛ چون ماهیت در هیچ این تحلیل در مورد ماهیت و وجود خارجی قابل پیاده»: الماهیه موجوده« -

تواند ظرف اتصاف شود و لذا وجود خارجی نمیای از مراتب وجود خارجی، مجرد و ممتاز از وجود نمیمرتبه

 ماهیت به وجود باشد.

 وجود در ظرف ذهن یا نفس الامر؟اتصاف ماهیت به 

مر ظرف اتصاف ماهیت به وجود است؟ نفس الامر، مراتب متعددی دارد و ماهیت به حسب نحوه آیا نفس الا

تواند ماهیت را غیرمخلوط با عوارض آن تحلیل نماید. وجود نفس الامری ممتاز از وجود نیست اما عقل می

و تنها در این  استبشرط از وجود و لا وجود  عوارض است و لا ماهیت در این اعتبار منسلخ و جدای از همه

 .[Ghoshji, 2014: 309; Dawani, NDb: 274, 276] توان ماهیت را از وجود ممتاز ساختظرف می

اتصاف الماهیه بالوجود فی نفس الامر بحسب (" دوانی گاهی اوقات از اتصاف ماهیت به وجود در نفس الامر

 :Dawani, NDb] کندتعبیر اتصاف و عروض وجود بر ماهیت به حسب وجود ذهنی یاد می، با ")نفس الامر

و حال آنکه ایشان در مقابل قوشچی، عروض نفس الامری و بحسب وجود ذهنی را قسیم یکدیگر  [277 ,275

یکون و (" داندق با نفس الامر می، خبر صحیح را مطابِ تجریدخواجه در . ]NDb ,Dawani: [275 ١١دیدمی

بدیهی است که لازم است مطابِق ) و [Ghoshji, 2014: 320] "صحیحه باعتبار مطابقته لما فی نفس الامر

مغایر با مطابَق باشد و لذا نسبت حکمیه موجود در اذهان باید مطابِق با نسبت حکمیه موجود در نفس الامر 

و صرف مغایرت اعتباری میان  دانستهلازم نرا مغایرت ذاتی میان مطابِق و مطابَق  ،دوانی در مقام تحلیل باشد.

 .,Ghoshji] :2014 [321 ١٢داندمیکافی  را وجود ذهنی و وجود نفس الامری

و ب که در ذهن موجود است، فی حد نفسه و با قطع نظر از وجود ذهنی دارای  نسبت میان الف ،اساساين  بر

توضیح آنکه هرگاه نسبتی در ذهن  نامیم.تحققی است. این تحقق را وجود فی نفسه نسبت میان الف و ب می

 . حال این نسبت بر دو قسم است:استموجود گردد، دارای وجود ذهنی 

 عقل است. مثلاً اینکه ذهن به زوجیت عدد سه حکم نماید. این نسبت حاصل تعمل و اختراع )الف

 از این دست» الماهیه موجوده«. احکام صادقی مانند استگاهی حکم مزبور بدون تعمل و اختراع عقل  )ب

 ند.هست

هرگاه تحقق نسبت صرفاً حاصل تعمل و اختراع عقل باشد، فی حد ذاته و با قطع نظر از اختراع عقل تحققی 

واسطه اختراع و تعمل محض نباشد ه اقد وجود نفس الامری است اما ممکن است تحقق نسبتی بندارد و ف

بلکه این نسبت از چیزی انتزاع گردد که شان آن چیز انتزاع این نسبت از آن است. در این فرض آن نسبت با 
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ن تعمل و اختراع قطع نظر از تعمل ذهن هم موجود است. چنین نسبتی اگرچه دارای وجود ذهنی است اما بدو

ذهن در ذهن موجود است. چنین نسبتی از آن حیث که موجود در ذهن است، مطابِق و از آن حیث که بدون 

 .استتعمل و اختراع ذهن موجود شده، مطابَق 

وجود نفس الامری الف همان مطلق وجود الف فی حد ذاته است و این وجود اعم از آن است که در خارج 

را ندارد که در وجود خارجی محقق شود  آن ذهن موجود باشد. هرچند این نسبت صلاحیت موجود باشد و یا در

 بودن این نسبت در تنافی نیست.مریو لازم است تنها در ذهن باشد اما این نکته با نفس الا

اتصاف «و » اتصاف ماهیت به وجود بحسب وجود ذهنی«اولاً میان معتقد است که صدق قضایا مورد دوانی در 

ناسازگاری نیست؛ چون دوانی میان وجود ذهنی و وجود نفس » اهیت به وجود بحسب وجود نفس الامریم

ثانیاً دوانی با این مبنی راه را  ل به تغایر بالذات میان آنها نیست.یالامری تغایر اعتباری برقرار کرده است و قا

 .,Ghoshji] :2014 [321 ١٣کندمی هموار» الانسان موجود«برای موضوع بودن ماهیت من حیث هی در قضیه 

توضیح آنکه دشتکی با فروکاست اتصاف نفس الامری به اتصاف ذهنی و اتصاف خارجی سعی دارد اشکال  

 ١٤.اتصاف خارجی را به اتصاف ذهنی هم بکشاند و آن را مبتلی به دور یا تسلسل بداند

ل دشتکی را دفع نماید. به نظر دوانی دوانی سعی دارد با تفکیک اتصاف نفس الامری از اتصاف ذهنی اشکا

شود و چنین نیست که عارض ماهیت موجود در ذهن گردد تا وجود وجود، عارض بر ماهیت من حیث هی می

در ذهن قید موضوع بوده و قضیه مزبور، قضیه وصفیه محسوب گردد. در عین آنکه عروض وجود بر ماهیت را 

نقش وجود ذهنی به عنوان مصحح عروض وجود بر ماهیت چشم توان از شمریم، نمیمری میعروضی نفس الا

 پوشید.

 دانندمنشا اشتباه کسانی مانند دشتکی در این است که ماهیت مقید به قید وجود ذهنی را موضوع اتصاف می

[Ghoshji, 2014: 308] به عنوان مثال موصوف به وصف جنسیت، ماهیت موجود در ذهن نیست تا وجود .

 .[Ghoshji, 2014: 310] معتبر گرددهم در موضوع 

 مری ماهیت به وجود و قاعده فرعیهاتصاف نفس الا

مری از اتصاف ذهنی صرف کرد و اتصاف نهادن میان اتصاف نفس الادوانی همه سعی خود را جهت فرق

مری به حساب آورد. دوانی، ماهیت من حیث هی را موضوع اتصاف نفس ماهیت به وجود را اتصاف نفس الا

مری چشم پوشد. با قبول نقش تواند از نقش وجود به عنوان مصحح اتصاف نفس الاداند اما نمیالامری می

گردد؛ چون تقدم وجود وجود ذهنی در اتصاف نفس الامری، اشکال مساله اتصاف ماهیت به وجود احیا می

زم است و این سوال لا -ولو به عنوان مصحح عروض و نه به صورت قید موضوع-ذهنی ماهیت من حیث هی 

مطرح خواهد شد آیا وجودی که مصحح عروض وجود بر ماهیت است، همان وجود محمول است یا وجود 

 و اشکال تقدم شی علی نفسه یا تسلسل لازم خواهد آمد. استدیگری 

ه پردازد. این تحلیل در حاشیه قدیم بدوانی برای حل این اشکال به تحلیل جریان قاعده فرعیه در ذهن می

توان از حاشیه اما تفصیل آن را می .[Ghoshji, 2014: 118, 119, 143, 333] صورت مجمل بیان شده است

واسطه اوصافی نظیر امکان، احتیاج و وجوب سابق ه اجد پی گرفت. دوانی الزام فرعیت در قاعده فرعیه را ب

مورد نظر دوانی، صرفاً متعهد بر این اساس قاعده فرعیه  .[Dawani, NDb: 264, 265, 273] کندنقض می

است که ثبوت ب برای الف، مستلزم ثبوت الف است ولو ثبوت الف به چندین رتبه از ثبوت ب برای الف متاخر 

 بوده باشد.

 ظرف اتصاف و قاعده فرعیه؛ دو مبنای اساسی در پاسخ دوانی به مساله اتصاف
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، بیان نهایی دوانی برای حل مساله اتصاف ماهیت به رغم دخالت همه مقدماتی که مفصلاً به آنها پرداختیمعلی

 وجود بر دو مبنای اساسی استوار است: 

ـ تفاوت میان ظرف اتصاف و ظرف تحقق اتصاف. از نظر دوانی ملاک ظرف اتصاف امکان انفکاک و ۱

در ظرف  افتد و نهتمایزنهادن میان وصف و موصوف در آن ظرف است. این انفکاک نه در ظرف خارج اتفاق می

ذهن ولی ذهن قادر است که ماهیت را به صورت من حیث هی و منفک از وجود در نظر گیرد. بنابراین موضوع 

اتصاف ماهیت به وجود، ماهیت من حیث هی و ظرف آن نفس الامر است. این انفکاک در ذهن و خارج امکان 

 وجود باشد.تواند ظرف اتصاف ماهیت به پذیر نیست و لذا هرگز ذهن یا خارج نمی

قطع نظر نماید. » الانسان موجود«تواند از دخالت وجود ذهنی به عنوان مصحح حمل ـ دوانی با این همه نمی۲

، به ناچار تقدم وجودی ماهیت و اشکال تقدم شی »الانسان موجود«با دخالت وجود ذهنی برای تصحیح حمل 

های نقضی، این اشکال، با استناد به یک سلسله از مثالآورد. دوانی برای گریز از علی نفسه یا تسلسل را لازم می

 داند.فرعیت در قاعده فرعیه را منکر و صرف استلزام را کافی می

گردد و ظرف نفس الامر تنها ظرفی بنابراین از دیدگاه دوانی، وجود، در ظرف نفس الامر عارض بر ماهیت می

آورد. با این همه به دلیل دخالت وجود ذهنی به عنوان تواند تمایز وجود و ماهیت را به ارمغان است که می

کشد و صرف استلزام را مصحح حمل وجود بر ماهیت، دوانی به ناچار از لزوم فرعیت در قاعده فرعیه دست می

 داند.کافی می

 به تفسیر دوم» زید موجود«مساله اتصاف در 

در  یدوانشود. یم لیتحل» الوجود یسوب المن دیز«به صورت  این قضیه» موجود دیز«تفسیر دوم از براساس 

از اشتراک  یاو وقت دگاهیدارد. از د اتصاف براساس این تفسیر در حل اشکال یسع دیرساله اثبات واجب جد

نسبت  ثیاز ح یاشتراک است و یا یعروض یاشتراک یا ،اشتراک نیا م،ییگویموجودات سخن م انیوجود م

یو بر همه افراد ممکن عارض م دبو یعروض یاشتراک وجود، اشتراک» موجود دیز«نخست از  لی. در تحلاست

به  اتیکه همه ماه ینسبت است؛ چون وجود ثیدوم، اشتراک وجود صرفاً اشتراک از ح لیگشت اما در تحل

 .یستن ریقائم بذاته است که عارض غ یاند، امر آن منسوب

همه  نیب دیکه حد میبریکرد؛ در وهله اول گمان م ادهیرا در مورد مشتق حداد هم پ لیدو تحل نیتوان ایم

 یدر حال نی. اشودعارض می -آهنگران-ها بر همه حداد -آهن-و حدید  حدادها به حسب عروض مشترک است

وجه  چیبه ه دیو حد است دیافراد به حد نیبه حسب نسبت ا یافراد حداد، اشتراک نیب دیاست که اشتراک حد

افراد ممکن است  نیکه وجود، عارض مشترک ب میبردیاساس تاکنون گمان م نیا بر .ستیعارض افراد حداد ن

قائم بذاته است که افراد  یبلکه امر  ستیعارض ن قتیکه وجود، در حق میابییدرم یدوان قیدق لیبا تحل یول

 با او دارند. یممکن نسبت خاص

ذوق تاله ثابت شد  هیدر نظر یبوده است. وقت تیاز عروض وجود بر ماه یاشکالات مساله اتصاف، ناش یتمام

 فتادهیاتفاق ن »یلش یعروض ش ای یلش یثبوت ش«گردد، یعارض نم اتیکه وجود به عنوان مبدا موجود بر ماه

 دیز«از  یدوم دوان لیمشکل مساله اتصاف براساس تحل نی. بنابرامییآن بر ثبوت مثبت له سخن گو تیتا از فرع

 .[Dawani, 2002: 133] شودیمنحل م» موجود
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 گیرینتیجه

گردد و وجود، دارد. در تفسیر اول، زید، متصف به وجود می» زید موجود«دوانی دو تفسیر از قضایایی نظیر 

ای است که شود. در اتصاف زید به وجود، ظرف اتصاف خارج است؛ یعنی زید در خارج به گونهعارض بر زید می

انتزاع نمود ولی در ظرف خارج، صفت از موصوف منفک نیست و لذا خارج را توان وصف وجود را از آن می

توان ظرف تحقق اتصاف خواند تا مجرای ثبوت شی لشی شده و قاعده فرعیه در آن پیاده شود. در نتیجه نمی

 اشکال مساله اتصاف ماهیت به وجود در ظرف خارج منحل است.

گردد؟ ماهیت د دید که ماهیت در چه ظرفی از وجود جدا میبرای فهم ظرف تحقق اتصاف ماهیت به وجود بای

تواند ماهیت را مجرد از هرگونه وجودی در تواند منفک از وجود باشد؛ اینکه ذهن میبه حسب نفس الامر می

توان قانون تحقق اتصاف نظر آورد و وجود را بر ماهیت من حیث هی حمل کند. با تفکیک وجود از ماهیت می

شوند و تنها ساخت؛ اینکه اتصاف در هر ظرفی محقق گردد، طرفین آن هم در همان ظرف محقق می را هم پیاده

» زید موجود«ند. بنابراین موضوع قضیه هست در ظرف نفس الامر است که طرفین به صورت منفک از هم موجود

ت به وجود، ماهیت من حیث هی است نه ماهیت مقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی و لذا اتصاف ماهی

 توان در ظرف نفس الامر موصوف را از صفت منفک ساخت.اتصافی نفس الامری است و می

دوانی در ظرف نفس الامر توانست وجود را از ماهیت منفک و آن را بر ماهیت من حیث هی حمل نماید اما 

ین اساس ماهیت نتوانست از دخالت وجود ذهنی به عنوان مصحح حمل وجود بر ماهیت دست بردارد. بر هم

من حیث هی ولو مقید به وجود ذهنی نیست اما به عنوان موجود به وجود ذهنی موضوع برای محمول وجود 

 آید.گیرد. بنابراین حتی با تحلیل مزبور هم اشکال تقدم شی علی نفسه یا تسلسل لازم میقرار می

ب برای الف از ثبوت فی نفسه الف را دربر  یابد مادامی که قاعده فرعیه، لزوم فرعیت و تاخر ثبوتدوانی درمی

تواند مشکل اتصاف را حل نماید. بر این اساس با توسل به مثال های نقض، دست از فرعیت و توقف دارد، نمی

موضوع، ماهیت من » زید موجود«داند. بنابراین در حمل برداشته و صرف استلزام را برای تحقق اتصاف کافی می

تحقق حمل مزبور وجود ذهنی ماهیت من حیث هی لازم است اما تقدم وجودی حیث هی است اما برای 

تواند به نفس محمول تحقق ماهیت من حیث هی بر محمول وجود لازم نیست بلکه ماهیت من حیث هی می

 شویم.یابد و لذا دچار اشکال توقف شی علی نفسه یا تسلسل نمی

ر نظریه ذوق تاله، وجود به هیچ وجه عارض ماهیات مبتنی ب» زید موجود«براساس تحلیل دوم دوانی از 

از » زید موجود«یابند. با نفی عروض وجود بر ماهیات، شود بلکه ماهیات نسبت مخصوصی با وجود مینمی

اتفاق نیفتاده است و » ثبوت شی لشی؛ عروض شی لشی یا اتصاف شی بشی«قاعده فرعیه خارج است و در آن 

 گردد.یاشکال اتصاف به کلی منحل م
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 نوشتپی

                                                 
 متقدّم بالوجود قبل الوجود""لأنّ السبب متقدّم في الوجود ولا . ١
المعلول بالوجود  یتقدّمها عل جبیلا  ةیهذا الموضع العلّة القابل یعلل قابله لوجوداتها فف اتهایالممکنات قابلة لوجوداتها فماه اتیأنّ ماه یألا تر . "٢

 [Razi, 2005: 361] "ة؟یمثله في العلّة الفاعل جوزیوإذا کان کذلک فلِمَ لا 
 "متصفه فی الذهن بالوجود فی الخارج فالخارج ظرف للوجود لا للاتصافالماهیه . "٣
 "مستلزم لثبوت المثبت له لا الثابت ءیلش ءیثبوت شگونه نگاشت: "توان قاعده فرعيه مد نظر دوانی را اينمی. ٤

الوجود یحل فیها و هو فاسد؛ لان کون الماهیه هو وجودها ...بان کلام الناقض مبنی علی تصوره ان للماهیه ثبوتاً فی الخارج دون وجودها ثم ان . "٥

ن فی الخارج و الماهیه لا تتجرد عن الوجود الا فی العقل لا بان یکون فی العقل منفکه عن الوجود فان الکون فی العقل ایضاً وجود عقلی کما ان الکو

جود و عدم اعتبار الشیء لیس باعتبار لعدمه فاذن اتصاف الماهیه وجود خارجی بل بان العقل من شانه ان یلاحظها وحدها من غیر ملاحظه الو

بالوجود امر عقلی لیس کاتصاف الجسم بالبیاض فان الماهیه لیس لها وجود منفرد و لعارضها المسمی بالوجود وجود آخر حتی یجتمعا اجتماع 

یه انما تکون قابله للوجود فی العقل فقط و لا یمکن ان تکون فاعله المقبول و القابل بل الماهیه اذا کانت فکونها هو وجودها و الحاصل ان الماه

 [Tusi, 1996: 39] "لصفه خارجیه عند وجودها فی العقل فقط ...
 و التحقیق انه لیس فی الخارج مثلاً الا الماهیه من دون ان یکون هناک الامر المسمی بالوجود ثم العقل بضرب من التحلیل ینتزع منه ذلک. "٦

 [Ghoshji, 2014: 120] "و یصفه به و مصداق هذا الحکم و مطابقه هو عین تلک الهویه المعینه ... الامر
اریه عن ... ان الوجود معروض للماهیات بحسب الاعتبار الذهنی بمعنی ان العقل اذا لاحظها بذاتها بلا اعتبار غیر معها یجدها فی تلک المرتبه ع. "٧

 [Dawani, NDa: 67] "المرتبه التی بعد هذه المرتبه ...الوجود ثم یجدها موجوده فی 
الذهن و اما استلزام  یف نیتحقق الطرف ستلزمیالذهن فهو  یبل هو متحقق ف هیتحقق الصفه ف لزمی یالخارج حت یمتحققاً ف سیالاتصاف ل .... "٨

 [Ghoshji, 2014: 228] "... ان الخارج ظرف له ثیالخارج فمن ح یالخارج تحقق الموصوف ف یالاتصاف ف
 "التحصیللانسلم الفرق بینهما اذ لا معنی بکون الاتصاف فی الخارج الا انه واقع فیه و محقق هناک و ما ذکره من ان الفرق بینهما کلام خالٍ عن . "٩

[Dashtaki, NDa: 178] 
 [Ghoshji, 2014: 309] "عن الوصف...المعتبر فی الوجود الذی هو ظرف الاتصاف ان یمتاز الموصوف بحسب ذلک الوجود . "١٠
 [Dawani, NDb: 275] "... بل انما تتجرد فی التصور العقلی الذی هو مرتبه من مراتب الوجود الذهنی فیکون اتصاف الماهیه به فی الذهن .... "١١
مغایراً للوجود الذهنی بالذات بل نقول: هذه النسبه الموجوده ان یکون الوجود فی نفس الامر  - لزوم تغایر میان مطابِق و مطابَق -لکن لا یلزم منه . "١٢

فی الذهن مطابقه لنفسها من حیث هی موجوده فی نفسها و ان کان تحقق وجودها فی نفسها بوجودها فی الذهن فانها من حیث وجودها فی 

 [Ghoshji, 2014: 321] "الذهن مغایر لها من حیث وجودها فی نفسها ...
یکن الطرفان موجودین فی الخارج لا یکون صحته بمطابقته للخارج بهذا المعنی و هو ظاهر و لا لما فی الاذهان من حیث کونها فی فاذا لم . "١٣

 [Ghoshji, 2014: 321] "الاذهان بل مطابقته لما فی نفس الامر و ان کان وجوده فی ضمن الوجود الذهنی ...
و التسلسل ذهنیاً کان الاتصاف او خارجیاً لان اتصاف شیء بصفه فرع لوجود الموصوف فیکون للماهیه  ... غیر مسلم اذ لو کان کذلک لزم الدور. "١٤

 [Dawani, NDb: 272] "وجود آخر و ننقل الکلام الیه فاما ان یدور او یتسلسل
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